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بیت‌المقـــدس ۷ برقـــرار می‌کنـــد. فصل 
نخســـت، بـــا روایتـــی تکان‌دهنـــده آغـــاز 
می‌شـــود؛ لحظـــه‌ای کـــه پزشـــک معالـــج 
به خوشـــدل می‌گوید کـــه بینایـــی یکی از 
چشـــمانش )چشـــم چپ( را برای همیشه 
از دســـت داده اســـت. ســـپس، خوشدل 
ورود خـــود به جبهه جنگ را بـــه یاد می‌آورد 
و برای نویســـنده بازگو می‌کند. می‌گوید در 
۱۶ ســـالگی، نه از سر احساســـات زودگذر، 
بلکه با نقشـــه‌ای دقیق و آمـــوزش در گروه 
نظامـــی »امََل«، به جبهه پیوســـت و در ۲۲ 
ســـالگی، یک چشمش را به قربانگاه جنگ 
بـــرد. او از دوره آموزشـــی‌اش می‌گوید که در 
۲۶ اســـفند ۱۳۶۰ به پایان رسید و بلافاصله 
پـــس از حضوری کوتاه بـــرای گذراندن دوره 
نقاهت در تهـــران، مجدد خود را به مناطق 
جنگی می‌رســـاند. نویســـنده با وسواس و 
جزئیـــات، هر کلمـــه از روایت خوشـــدل را 
به رشـــته تحریر درآورده اســـت. آنچه بیش 
از هـــر چیز شـــگفت‌انگیز اســـت، حافظه 
قدرتمنـــد خوشـــدل اســـت که پـــس از ۴۰ 
ســـال، تمامی جزئیـــات را همچون فیلمی 
زنـــده بازخوانـــی می‌کنـــد. او از شـــب‌های 
بی‌خوابـــی بـــرای آمـــوزش، تمرین‌هـــای 
طاقت‌فرســـا و پیاده‌روی‌هـــای نیمه‌شـــب 
برای رســـیدن به خط مقدم و ســـنگرهای 

دشـــمن ســـخن می‌گوید.
نویســـنده با قلمی تصویرگر، آن شـــب سرد 
و تاریـــک نوجوانـــی را روایـــت می‌کنـــد که 
خوشـــدل، هنگام بالا رفتـــن از خاکریزها، 
سوزشی وحشـــتناک در پهلویش احساس 
می‌کنـــد و تلوتلـــو خـــوران، تعادلـــش را از 
دســـت می‌دهـــد و روی زمیـــن می‌افتـــد. 
ایـــن اتفاق یکـــی دیگـــر از تجربه‌هـــای او از 
زخم‌هـــای جنگ اســـت که بـــر پیکرش به 
یادگار ماند. ۲۰ روز در بیمارستان صحرایی 
ماند، امـــا در تمامی این مدت، حتی کلامی 
از این حادثه به خانواده‌اش نگفت تا مبادا 
آنهـــا را نگران کنـــد. هنر نویســـنده در این 
اثر، فراتر از ثبت خاطرات خاکریزهاســـت؛ 
رحیمـــی ابعـــاد ناپیـــدای زندگی خوشـــدل 
از  می‌کشـــد؛  تصویـــر  بـــه  نیـــز  را 
سال‌های اجاره‌نشینی در تهران 
ســـال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ که 
در عـــرض ۱۲ ســـال، ۸ بار 
اسباب‌کشـــی کردند. 
از دوران  نویســـنده 

نقاهت خوشـــدل در تهران می‌گوید و سعی 
دارد روایـــت جنـــگ را از فضای ســـنگرها به 
بطن زندگی شهری نیز بکشاند. این بخش 
شامل تلاش‌های تحسین‌برانگیز خوشدل 
برای ادامه تحصیل در هنرستان‌های تهران 
و برنامه‌ریزی‌هـــای نظـــام آموزشـــی بـــرای 
رزمندگانی اســـت که حتی در بحبوحه آتش 
و خـــون، از ســـنگر دانش غافـــل نماندند، 
گرچه فعالیت مســـتمرش در جبهه بعدها 

او را از مســـیر تحصیـــل دور می‌کند.
پس از اینکه خوشدل دوران نقاهت را پشت 
ســـر می‌گـــذارد، رهســـپار اهواز می‌شـــود؛ 
شـــهری که او هوایش را به گرمایی کشـــنده 
و خورشـــیدی ســـوزان توصیف می‌کند. اما 
ایـــن روزهای پرحـــرارت، بـــدون پاتک‌های 
دشمن نمی‌گذشت و خوشدل و همرزمان 
نوجوانش، در این میان، دلاورانه ایستادند. 
در یکـــی از همین درگیری‌هـــا، ترکش‌های 
کوچـــک، بـــار دیگـــر او را مجروح کـــرد، اما 
پـــس از اســـتراحتی کوتـــاه، او بـــار دیگر به 

گردان میثم بازگشـــت.
ســـرانجام خوشـــدل به گـــردان تخصصی 
همان‌جایـــی  شـــد؛  معرفـــی  ذوالفقـــار 
کـــه سرنوشـــت در انتظـــار او بـــود؛ جایی 
کـــه رویاهایـــش بـــرای بـــه آتش کشـــیدن 
تانک‌هـــای دشـــمن، رنـــگ واقعیـــت بـــه 
خود گرفت. او از نخســـتین تجربه شلیک 
خـــود می‌گویـــد؛ تجربـــه‌ای کـــه اگرچه در 
آغاز چنـــدان موفقیت‌آمیز نبـــود، اما اراده 
پولادیـــن و ثابت‌قدمـــی‌اش چنـــان بـــود 
که دیگر هیچ مانعی در مســـیر پیشـــرفت 

متوقفـــش نمی‌کـــرد.
خوشـــدل  محســـن  زبـــان  از  نویســـنده 
ا  ر ی  لعبـــور صعب‌ا و  ســـخت  طـــق  منا
توصیـــف می‌کنـــد کـــه خوشـــدل در آن 
مناطـــق حضـــور داشـــته اســـت. ماننـــد 
مناطـــق ســـرد و جنگلـــی قلاجـــه، بانـــه و 
مریـــوان و ارتفاعـــات سردســـیر آن کـــه 
جنگیدن در آن منطقه کار هرکسی نبود. 
در همیـــن مناطـــق ســـخت و دشـــوار در 
نیمه‌های شـــب، گرگ و میـــش  صبحدم 
و هـــر زمـــان دیگـــری، خوشـــدل پشـــت 
قبضـــه می‌نشســـت و تانک‌هـــا را شـــکار 
می‌کـــرد. هربـــار که شـــلیکش بـــه هدف 
می‌خـــورد صـــدای تکبیـــر همرزمانـــش 
و  می‌شـــد  بلنـــد  خاکریزهـــا  پشـــت  از 
همیـــن بـــه او روحیـــه و جـــان مضاعفـــی 
مـــی‌داد. او در کارش آنقدر توانمند شـــده 
بـــود کـــه تمـــام هدف‌هـــا را یکی پـــس از 
دیگـــری میـــزد طوری کـــه دوســـتانش به 
شـــوخی به او می‌گفتنـــد: »همـــه را نزن، 
بـــرای ماهـــم چیزی بـــذار.«  نویســـنده در 
ایـــن کتـــاب، صرفـــاً بـــه روایـــت تخصص 
نظامی خوشـــدل بســـنده نکرده، بلکه با 
ظرافتـــی خاص، خاطرات تلـــخ همرزمان 
شـــهیدش را نیـــز بازتـــاب داده اســـت؛ 
رفقایـــی که هـــر بار بازگشـــت خوشـــدل 
بـــه تهـــران را بـــه مراســـم ختم آنهـــا گره 
مـــی‌زد و داغـــی تازه بـــر دلش می‌نشـــاند. 
در انتهـــای کتـــاب نیـــز تصاویـــر متعددی 
از خوشـــدل در ســـنین و موقعیت‌هـــای 
مختلـــف در جبهـــه جنـــگ و تصاویری از 
برگه‌هـــای مأموریـــت و برگه‌هـــای اعـــزام 
 او به مناطق جنگـــی در اختیار مخاطبان 

قرار گرفته است.

در آن می‌درخشـــد. او پهلوان مســـلک بود از 
این رو پهلـــوان محمود اســـکندری صدایش 
می‌کردنـــد، اما یـــک جایی اســـکندری مورد 
ظلـــم و قضـــاوت واقـــع می‌شـــود. علی‌اکبر 
زمانی، همـــرزم محمـــود اســـکندری، درباره 
اخراج او از نیروهوایی می‌گویـــد؛ از اینکه در 
ســـال ۱۳۶۶ محمود اسکندری را گرفتند و به 
او اتهام همکاری با گروه‌های ســـلطنت‌طلب 
را زدند و بعد چهار ســـال برایش حکم بریدند 
اما با واســـطه یکـــی از افراد برجســـته نیروی 

هوایی از حکمش گذشـــتند.
نویســـنده تـــاش می‌کنـــد توصیف‌هایـــی از 
زندگـــی خلبـــان همراه بـــا مســـتندات کافی 
بیـــاورد و برایش مســـتندی مهم‌تـــر از حضور 
حی و حاضـــر همرزمان و خلبانان باســـابقه 
نیروی هوایی کشـــور نیســـت. این کتاب در 
گفت‌وگوهایـــش به این نکته اشـــاره می‌کند 
که تعـــداد خلبان‌هـــای دوران ۸ســـاله دفاع 
مقـــدس آن‌طور کـــه می‌گفتند زیـــاد نبوده و 
حتی کمتر هم بوده اســـت؛ امـــا با این حال، 
نیـــروی هوایـــی کشـــور توانســـت قهرمانانی 
ماننـــد محمود اســـکندری و همرزم‌هایش را 

تربیت کند؛ خلبانانی که به دلیل فشـــارهای 
کاری زیاد و پروازهای مکرر دچار آســـیب‌های 
زیـــادی شـــده‌اند و از جملـــه آنهـــا »خلبـــان 
محققـــی« اســـت کـــه در آن روزی کـــه ایـــن 
مصاحبه‌هـــا انجـــام می‌شـــد، او بـــه دلیـــل 
خونریزی مغزی ناشـــی از پروازهـــای زیاد، در 

کمـــا به ســـر می‌برد.
تلـــخ،  نثـــری  بـــا  کتـــاب  پایانـــی  بخـــش 
دوران غربـــت، بازنشســـتگی زودهنـــگام و 
بی‌مهری‌های اداری نســـبت بـــه این قهرمان 
بـــزرگ را بـــه تصویـــر می‌کشـــد؛ خلبانـــی که 
آســـمان بغـــداد را درنوردیـــد. او در فانتـــوم 
F4 می‌نشســـت و آســـمان تهـــران تـــا بغداد 
را طـــی‌الارض می‌کـــرد، ســـرانجام در پاییـــز 
۱۳۸۱ در یک خـــودروی پراید، در ســـانحه‌ای 
جاده‌ای به شـــکلی غریبانه جان باخت و در 
امامـــزاده حیدر کلاک کرج به خاک ســـپرده 
شـــد. این کتاب با انتشـــار عکس‌هایی از ۱۸ 
ســـالگی خلبان محمود اسکندری، گذراندن 
دوره‌های آموزشـــی مختلـــف، مأموریت‌های 
متعـــدد و تفریح بـــا خانـــواده‌اش بـــه پایان 

می‌رســـد.

کتـــاب »بیگانـــه با تـــرس« با عنـــوان فرعی »هشـــت گفت‌وگـــو درباره 
خلبان محمود اســـکندری« اســـت. تمام گفت‌وگوهایی که من در یک 
پرونده رســـانه‌ای درباره آقای محمود اســـکندری جمـــع‌آوری کرده‌ام، 
درایـــن کتاب به رشـــته تحریر درآمده اســـت. پس از کتـــاب »بیگانه با 
ترس« کتاب دیگری به نام »شـــبح دوســـت داشـــتنی« نوشتم که این 
اثر نیـــز در گفت‌وگو با ۵ خلبان فانتوم اســـت، حتی در کتاب »شـــبح 
دوســـت داشـــتنی« نیز، باز هم ردپای محمود اسکندری را دنبال کردم 
و از همرزمانـــش در مورد او ســـؤال پرســـیده‌ام. محـــور گفت‌وگوها در 
کتاب»بیگانـــه با تـــرس« از ابتدا تا انتها شـــخص محمود اســـکندری و 

رشـــادت‌های اوست.
نـــگارش کتـــاب »بیگانه با ترس« از آنجا شـــروع شـــد که یـــک پرونده 
رســـانه‌ای درباره محمود اســـکندری که شـــامل گفت‌وگوهـــا، تعدادی 
مقالـــه و مطالب متعدد بـــود، کلید خورد. همه ایـــن محتواها و منابع 
استخراج و جمع‌آوری شـــد و مجموعاً به ۲۰ قسمت پرونده از او دست 
یافتیم کـــه بخش‌هایی از آن، مربوط بـــه مصاحبه‌ها و گفت‌وگو‌هایی 
بـــود کـــه من دربـــاره شـــخص محمـــود اســـکندری تهیه کـــرده بودم. 
نخســـتین گفت‌وگـــوی مـــا، میزگـــردی بـــود بـــا حضـــور آقـــای اکبـــر 
زمانـــی )همرزم و کابیـــن عقب همیشـــگی محمود اســـکندری(، آقای 
برات‌پور )لیـــدر حمله بـــه اچ۳( و آقای محمود ضرابـــی )از همرزمان 
و هم‌رده‌هـــای آقای اســـکندری(، در ادامه نیـــز گفت‌وگوهای مختلف 
دو نفره و حتـــی تک‌نفره با برخی افراد خبره در این حوزه انجام شـــد.
هدف اصلی این کتاب، معرفی شایســـته خلبان محمود اســـکندری به 
مخاطبان اســـت. جرقه اولیه این کار بـــا خواندن کتاب »ناصر ایجکت 
نکـــن« اثر آقای مهـــدی بابامحمودی در ذهنم زده شـــد؛ اثـــری که مرا 
عمیقاً شـــیفته شـــخصیت آقای اســـکندری کـــرد. پـــس از آن تصمیم 
گرفتم این قهرمان را در رســـانه‌ها بیشـــتر به مردم بشناســـانم و بدین 
ترتیـــب، گفت‌وگوهایـــی را پیرامـــون زندگـــی او آغـــاز کـــردم. بازخورد 
مثبـــت مخاطبـــان و اصـــرار آنـــان بر اینکـــه ایـــن گفت‌وگوهـــا باید به 
دســـت خوانندگان بیشتری برســـد، مرا بر آن داشـــت تا این مجموعه 
را مکتـــوب کنم. در نهایت، ثمره این تلاش‌ها کتـــاب »بیگانه با ترس: 
هشـــت گفت‌وگـــو درباره خلبان محمود اســـکندری« شـــد که توســـط 

انتشـــارات ایران به چاپ رســـید.
محمود اسکندری شـــخصیت اصلی کتاب است؛ او یکی از خلبان‌های 
خـــاص، متفاوت و توانمند نیروی هوایی کشـــور محســـوب می‌شـــود. 
البتـــه مـــا خلبانـــان خبـــره بســـیاری داریـــم کـــه یـــا شناخته‌شـــده 
نیســـتند و یـــا کمتـــر بـــه آنهـــا پرداختـــه شـــده اســـت، امـــا خلبانـــی 
ماننـــد محمـــود اســـکندری کمتر پیـــدا می‌شـــود. اســـکندری خلبانی 

بســـیار با دل و جـــرأت، با 
کاراکتـــری منحصربه‌فـــرد، 
و  لوتـــی  »داش‌مشـــتی«، 
جوانمرد بـــود. در واقع، او 
از آن دســـت آدم‌هایی بود 
که همیشـــه ســـعی داشت 
دســـت افتـــاده‌ای را بگیرد 
و خصلـــت پهلوان‌منشـــی 
داشت. او به قدری انسان 
شـــجاعی بـــود کـــه تمـــام 
همرزمانـــش و کســـانی که 
با او پـــرواز کرده‌انـــد، این 
موضـــوع را تأییـــد و اثبات 

می‌کننـــد.
هنگامی کـــه گفت‌وگوهای 
م  نجـــا ا ا  ر ب  کتـــا یـــن  ا
مـــی‌دادم، تمـــام هدفـــم 
معرفـــی الگویـــی تمام‌عیار 
از شـــجاعت بـــه جوانـــان 
ایرانـــی بود؛ تـــا اگـــر روزی 
کشـــور درگیر جنگ شـــد، 
جوانـــان مـــا بـــا شـــناخت 

محمـــود اســـکندری بداننـــد کـــه چنیـــن قهرمانانـــی در این ســـرزمین 
بوده‌انـــد و چقـــدر شـــجاعانه از خاک خـــود دفـــاع کرده‌انـــد. اهمیت 
شـــخصیت محمود اســـکندری نیز دقیقاً در همین است؛ اینکه او در راه 
وطـــن و برای دفـــاع از خاک خـــود از هیچ‌چیزی فروگذار نکـــرد و هرگز 
در تـــاش و به‌کارگیـــری توانایی‌اش برای انجام وظیفه، کم نگذاشـــت.

 ضرورت معرفی قهرمانان جنگ
ادبیات جنگ و دفاع مقدس برایم ژانری بســـیار مهم و دوست‌داشتنی 
اســـت. تا پیش از جنـــگ ۱۲ روزه، وقتی روی ادبیات دفـــاع مقدس کار 
می‌کردیم، به نظر می‌رســـید ما تنها برای دلخوشـــی خودمان، خاطراتی 
زیرخاکی و افـــرادی فراموش‌شـــده را زنده می‌کنیم، اما جنـــگ ۱۲ روزه 
و جنـــگ ۴۰ روزه، اهمیـــت معرفـــی این شـــخصیت‌ها را به همه نشـــان 
داد. قهرمانان ما باید بازیابی و بازســـازی شـــوند؛ چـــه آنان که در جنگ 
۸ســـاله از میهـــن دفاع کردند و چـــه آنانی که در جنـــگ ۱۲ روزه یا دفاع 
مقدس ۴۰ روزه حضور داشـــتند. بنابراین، ما باید به بازیابی و بازســـازی 
این افـــراد بپردازیم؛ منظورم از بازســـازی، زنده کردن یـــاد و خاطره این 
بزرگ‌مـــردان در میـــان مردم، بویژه جوانان اســـت. ادبیـــات ما نیازمند 
بازتولیـــد محتوا در این زمینه اســـت و همین موضـــوع، اهمیت ادبیات 
دفـــاع مقـــدس را آشـــکار می‌کند؛ چرا کـــه ایـــن وقایع، پایه و اســـاس 
تولیدات نمایشـــی در حوزه‌هـــای فیلم، تئاتـــر، آثار ســـینمایی، رادیو و 

دیگر گونه‌هـــای هنری قـــرار می‌گیرند.
از ایـــن جهت به نظرم، ادبیات دفاع مقدس در کشـــور ما، به نوعی یک 
ادبیات مادر اســـت به ایـــن دلیل که می‌تواند برای بســـیاری از محققان 
مرجع باشـــد به شـــرطی که آثار متعـــددی در این زمینه تولید شـــوند و 
ایـــن تولیدات ادامـــه یابد. یعنی نویســـنده‌ها در این زمینـــه قلم بزنند، 
کتاب بنویســـند و آثارشـــان به کتابخانه ملی و عمومی برسد و هم اصل 
و اســـاس دیگر ژانرهـــای ادبی قرار بگیرد. از این روســـت کـــه به نظرم 
ادبیات دفاع مقدس از ســـایر ژانرها مثل ژانرهای اختلاف زن و شوهر، 
مباحث درونی انســـان و موضوعاتی که قشـــر به ظاهر روشـــنفکر سراغ 
آن می‌رونـــد، مهم‌تر اســـت. مباحثی که خواندن آنها نـــه تنها نتیجه‌ای 
نـــدارد بلکـــه گـــره‌ای بر گـــره ذهنی و روحی بشـــر امـــروزی کـــه به قول 
خودشـــان خیلی هم تنها هســـتند، اضافـــه می‌کند. اما ادبیـــات دفاع 
مقـــدس همه ایـــن گره‌هـــا را باز می‌کنـــد و به نظـــرم فرمـــول و راه‌حل 
برای بیرون آمدن از مشـــکلات مختلف مثل مســـائل جنگی، اقتصادی 

و اجتماعـــی را در دل خود دارد.
اگـــر روزی روزگاری جایـــگاه ادبیات دفـــاع مقدس کم‌رنگ شـــده بود، 
اما حـــالا ایـــن جایـــگاه پررنگ‌تر شـــده اســـت. البتـــه در آن زمان که 
ادبیـــات دفاع مقـــدس به ظاهر جایگاهـــش را از دســـت داده بود، باز 
هم مخاطبان وفادار خودش را داشـــت؛ یعنی کسانی بودند و هستند 
که پیگیـــر خوانـــدن زندگـــی، تجربه‌ها و خاطرات همســـران شـــهدا، 
خانواده‌هایشـــان و همرزمان شـــهدا هســـتند؛ اما در حـــال حاضر آثار 
دفـــاع مقدس عمومیت بیشـــتری به دســـت آورده و این یـــک رویکرد 
مثبـــت و گامی مؤثر اســـت. در واقع، تداوم این مســـیر نشـــان‌دهنده 
عطش و اشـــتیاق نســـل جوان برای درک عمیق‌تـــر روایت‌های اصیل 

و قهرمانانه تاریخ کشـــورمان اســـت.
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کتـــاب »پروازهـــای بی‌بازگشـــت«، روایتـــی 
اســـت از تلاطم‌های زندگی پرفراز و نشـــیب 
سید محســـن خوشـــدل، مردی که نامش 
در تاریخچه لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله)ص( 
با موشـــک »مالیوتـــکا« گره خورده اســـت. 
او نـــه تنها یـــک رزمنـــده، بلکه اســـتادکار و 
متخصصـــی بی‌بدیـــل در کار با این ســـاح 
بود؛ چنانکه نام مالیوتکا در اذهان بسیاری 
از رزمنـــدگان، بی‌درنگ یـــادآور مهارت‌های 
بی‌نظیر خوشدل است. مالیوتکا، موشکی 
ضدتانک و هدایت‌شـــونده با ســـیم اســـت 
که در نســـل اول تســـلیحات پیشرفته جای 
می‌گیـــرد. این ســـامانه با هدایت دســـتی و 
متکـــی بر خط دید، شـــهرتی جهانـــی دارد. 
قابلیـــت نصـــب روی خودروهـــای زرهـــی، 
امکان حمل انفرادی توســـط رزمندگان، برد 
عملیاتـــی ۳۰۰۰ متری، قدرت نفـــوذی تا ۲۰۰ 
میلی‌متر در زره و وزن ده کیلوگرمی دستگاه 
هدایت‌گر، تنها بخشـــی از شناســـنامه فنی 

این هیولای کوچـــک اما ویرانگر اســـت.
انهـــدام تانک‌هـــا، نفربرهـــا و ســـتون‌های 
خودروهای نظامی دشـــمن، تنها برگ‌هایی 
از دفتـــر زریـــن رشـــادت‌های سیدمحســـن 
خوشـــدل در میدان‌هـــای دفـــاع از میهـــن 
است. خوشـــدل که ریشـــه در خاک مشهد 
دارد، در ۱۷ ‌سالگی، زمانی که هنوز نوجوانی 

پرجنـــب وجوش بود، پا به میـــدان‌ جبهه و 
جنگ گذاشـــت. او با ورود به واحد موشکی 
ذوالفقار در تیپ ۲۷، مسیری را آغاز کرد که 
سرنوشتش را رقم زد. خوشـــدل، راه دشوار 
رام کـــردن این موشـــک‌انداز پیچیده را طی 
کرد و با پشـــتکاری مثال‌زدنـــی، از پس تمام 
دوره‌های طاقت‌فرســـا ســـربلند بیرون آمد 
تا بـــه جایگاه اســـتادی مطلق در اســـتفاده 
از مالیوتـــکا برســـد؛ جایگاهی که امـــروز او 
را بـــه اســـطوره‌ای در تیرانـــدازان ضـــدزره در 

یگان‌های پیـــاده تبدیل کرده اســـت.
سیدمحســـن خوشـــدل در طول سال‌های 
متمـــادی حضـــور در دفاع مقـــدس، ۷ بار 
مجروحیـــت را بـــه جـــان خرید؛ اما شـــاید 
دشـــوارترین آنها، زخمی باشد که در خرداد 
۱۳۶۷، در بحبوحـــه آخرین روزهای جنگ، 
بر جانـــش نشســـت. در انبـــوه کتاب‌های 
حـــوزه دفـــاع مقـــدس، کمتر اثـــری یافت 
می‌شـــود کـــه ســـراغ قهرمانـــان گمنـــام 
یگان‌های ضـــدزره رفتـــه باشـــد؛ از همین 
روســـت که »پروازهای بی‌بازگشـــت« اثری 
متمایز و پیشـــرو در ادبیات پایداری و دفاع 
مقـــدس محســـوب می‌شـــود. »پروازهای 
بی‌بازگشـــت« بـــه قلم مصطفـــی رحیمی و 
توسط انتشـــارات مرز و بوم منتشر است.
مصطفی رحیمی، نویســـنده ایـــن کتاب، در 
مقدمـــه آن می‌گویـــد: »برای آغـــاز نگارش، 
مجموعـــه‌ای از فایل‌هـــای تصویری شـــامل 
۱۳ جلســـه مصاحبه در اختیارم قرار گرفت 
که در آنها، ســـید محسن خوشـــدل با زبانی 
صادقانه، خاطـــرات پرحادثه زندگی‌اش را تا 
انتهای جنـــگ تحمیلی روایت کـــرده بود.« 
امـــا رحیمی بـــه این منابـــع بســـنده نکرد؛ 

او بـــرای آن‌کـــه تصویـــری جامع و مســـتند 
از واقعیـــت حماســـه ارائـــه دهـــد، بارها با 
خوشـــدل هـــم‌کلام شـــد و مصاحبه‌هـــای 
حضـــوری برگـــزار کرد تـــا جزئیـــات ناگفته 

بیشـــتری از او دریافـــت کند.
رحیمـــی از خـــرداد ســـال ۱۴۰۱ مصاحبه‌ با 
سیدمحســـن خوشدل را آغاز کرد و تا آبان‌ 
همان سال، ۱۰ جلســـه گفت‌وگوی عمیق 
و پربار را به پایان رســـاند. او در این مسیر، 
بـــا پژوهـــش تمـــام بـــه دنبـــال تکه‌هـــای 
گمشـــده پازل اســـت، از یادگارهـــای به‌جا 
مانده از خوشـــدل، نظیر برگه‌های اعزام، 
مرخصی‌هـــا و مأموریت‌هـــا کـــه در طـــول 
سالیان به دقت حفظ شـــده بودند، بهره 
برد تا روایتی مســـتند و دقیـــق خلق کند.
کتـــاب در پنج فصـــل منظم تدوین شـــده 
است؛ فصلی که خواننده را از عملیات‌های 
درخشـــان فتح‌المبیـــن، بیت‌المقـــدس و 
رمضان عبور می‌دهد و او را با ورود خوشدل 
بـــه دنیای تخصصـــی ضدزره آشـــنا می‌کند. 
فصل دوم به واکاوی عملیات‌های والفجر 1، 
3، 4 و خیبر و بمو )دانش الکترونیکی دفاع 

مقدس( اختصاص دارد. در فصل ســـوم، 
شـــاهد حضـــور او در عملیات‌هـــای بدر 
و والفجـــر ۸ هســـتیم که بـــا آموزش‌های 
ارتقایـــی او همراه اســـت. فصـــل چهارم 
به اعـــزام او به انگلســـتان برای مـــداوا و 

عملیـــات کربـــای ۱ می‌پـــردازد 
و در نهایـــت، فصـــل پنجم با 

عنـــوان »آخریـــن زخـــم«، 
پیوندی میـــان عملیات 

نصر ۷، ماجـــرای ازدواج 
خوشـــدل و حماســـه 

غزل رضایی‌ثانی
گروه کتاب

دفاع مقدس

»بیگانـــه بـــا تـــرس« یـــک تاریـــخ شـــفاهی از 
جنگ هوایـــی ایران و عراق و بررســـی زندگی 
شـــخصیتی تأثیرگذار در نیروی هوایی، نبوغ 
تاکتیکی و مأموریت‌های استراتژیک، مرحوم 
ســـرهنگ خلبان محمود اســـکندری، یکی از 
برجسته‌ترین خلبانان شـــکاری - بمب‌افکن 
فانتوم F4 در تاریـــخ هوانوردی نظامی جهان 
اســـت. این کتـــاب به قلـــم صـــادق وفایی و 
توسط انتشـــارات روزنامه ایران در پاییز ۱۴۰۲ 

شد. منتشر 
»بیگانـــه با ترس« در ۸ فصل نوشـــته شـــده و 
بخش‌های عمـــده این فصل‌هـــا گفت‌وگو با 
همرزمان محمود اســـکندری اســـت. مقدمه‌ 
ایـــن کتـــاب از تعلق خاطـــر خانـــواده صادق 
وفایـــی با کتـــاب و انـــس به مطالعه شـــروع 
می‌شـــود. کتاب‌هایـــی کـــه همزیســـتی بـــا 
آنهـــا از دوران کودکـــی‌اش آغاز شـــده و تا به 
امـــروز ادامـــه دارد. وفایی بعد از یـــک رمان، 
یـــک تاریخ شـــفاهی در حـــوزه دوبلـــه و یک 
کتـــاب تاریخی-تحلیلـــی درباره روابـــط ایران 
و آمریـــکا، اقـــدام بـــه نـــگارش کتابـــی درباره 
محمود اســـکندری کـــرده اســـت. او بیش از 
دو ســـال درباره خلبـــان محمود اســـکندری 
تحقیق می‌کند که نتیجـــه‌ آن، کتاب»بیگانه 
بـــا تـــرس« می‌شـــود. او در این کتـــاب تلاش 
کرده، کاری بیشتر از یک زندگی‌نامه معمولی 
دربـــاره جنـــگ بنویســـد، به همیـــن جهت، 
زمانـــی کـــه از اصطلاحات تخصصـــی جنگ و 
نیروی هوایی اســـتفاده می‌کند، در پاورقی‌ها 
دربـــاره آنها توضیح می‌دهد تـــا مخاطب‌های 
عادی و خـــاص حوزه هوانوردی بـــا آن ارتباط 
برقـــرار کنند. نویســـنده طـــی مصاحبه‌هایی 
کـــه انجـــام داده، ســـعی می‌کند با اســـتفاده 
از منابع آمـــاری از تعداد فرونـــد هواپیماهای 
ایران نســـبت به تعـــداد فرونـــد هواپیماهای 
عراق نشـــان دهـــد، خلبانان ایرانـــی با وجود 
محدودیت‌هـــا چـــه توانمندی‌هایـــی بـــرای 

دفاع کشـــور، از خود نشـــان داده‌اند. مثلاً در 
جایی از کتـــاب می‌گوید: »حتما شـــنیده‌اید 
کـــه عراق آمد، پشـــت کرخـــه ماند یـــا آمد در 
خرمشـــهر متوقف شد. خب چرا ماند؟ کسی 
نمی‌گویـــد، بابـــا این نیـــروی زمینی عـــراق از 

پشـــت بمباران می‌شـــد.«
محمـــود  شـــخصیت  می‌گویـــد  نویســـنده 
اســـکندری در ابتدا بـــرای او تنهـــا در حد نام 
یـــک خلبـــان جنگی بـــود؛ امـــا با پیشـــرفت 
پژوهش‌هـــا و گفت‌وگـــو بـــا همرزمانـــش، 
اســـکندری برایـــش بـــه اســـطوره‌ای بی‌همتا 
تبدیـــل شـــد. هرچـــه نویســـنده در مســـیر 
شـــناخت او جلوتر رفـــت، شـــیفتگی‌اش به 
این خلبان بیشـــتر شـــد؛ تا جایی که ویژگی 
»نترس بودن« اســـکندری، تـــا پایان نگارش 
زندگی‌نامـــه‌اش لحظـــه‌ای ذهـــن او را رهـــا 
نکـــرد. وفایـــی معتقد اســـت همان‌طـــور که 
سرخپوســـتان برای خـــود اســـم‌هایی مانند 
»ایســـتاده بـــا مشـــت« می‌گذارند بایـــد برای 
محمود اســـکندری نیز چنین اسمی گذاشت 
که بـــه شـــخصیت او نزدیک‌تر باشـــد، از این 
رو نـــام »بیگانـــه با تـــرس« را برایـــش انتخاب 

کرده اســـت.
فصل اول کتـــاب، میزگردی با حضور فرج‌الله 
براتپـــور، علی اکبـــر زمانی و محمـــود ضرابی 
دربـــاره خلبـــان محمود اســـکندری اســـت. 
گفت‌وگـــوی میـــان ســـه خلبـــان از بـــزرگان 
نیروهوایـــی کشـــور ابتـــدا با خنده، شـــوخی 
و یـــاد خاطرات گذشـــته شـــروع می‌شـــود و 
گاهی هـــم با بغـــض و اشـــک همراه اســـت. 
وفایی گفت‌وگو را با اشـــاره به خطرات شـــغل 
خلبانـــی در دوران جنگ آغـــاز می‌کند؛ اینکه 
چگونـــه یـــک خلبـــان جانش را کف دســـت 
می‌گذارد و با انبوهی از ســـوخت و موشـــک، 
دل بـــه دریایـــی می‌زند که هـــر لحظه ممکن 
اســـت از امـــواج آن زنـــده بیـــرون نیایـــد. در 
ابتدای ایـــن گفت‌وگـــوی ســـه‌نفره، ضرابی، 

همـــرزم اســـکندری، از ناگفته‌هایی ســـخن 
می‌گوید که کمتر کســـی شـــنیده است؛ مثلاً 
اینکـــه در نیـــروی هوایی، همواره شـــماری از 
خلبانـــان در آماده‌باش کامل به ســـر می‌برند 
و آموزش‌های بســـیار دشـــواری پشـــت ســـر 
می‌گذارنـــد. او همچنیـــن اشـــاره می‌کند که 
آنهـــا در بزنگاه‌هایـــی مانند شـــیوع کووید-۱۹ 
نیـــز به یـــاری دولـــت آمدنـــد و توانســـتند در 
مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، شیوع 

این بیمـــاری را به صفر برســـانند.
»بیگانـــه بـــا تـــرس« بـــه مقایســـه خلبانـــان 
ایرانی با ســـایر خلبانـــان از جملـــه نیروهای 
آمریکایی می‌پـــردازد؛ اینکه چطـــور خلبانان 
مـــا در واقعیـــت دســـت بـــه رشـــادت‌های 
عظیـــم زده‌انـــد. در حالی که آمریـــکا فقط با 
فیلم‌های ســـینمایی و اســـتفاده از پرده‌سبز 
ســـینما تلاش می‌کنـــد کارهای آنهـــا را بزرگ 
مـــا  قهرمـــان  خلبان‌هـــای  دهـــد،  جلـــوه 
همـــان کار به‌ظاهـــر ســـینمایی را در واقعیت 
انجـــام داده‌انـــد، نـــه در فیلـــم ســـینمایی. 
یکـــی از برجســـته‌ترین بخش‌هـــای کتـــاب، 
گفت‌وگوهایـــی دیالوگ‌محـــور و بـــا حفـــظ 
شـــکل و قالب مصاحبه از دوســـتان محمود 
اســـکندری اســـت که نشـــان می‌دهد او چه 
صلابتـــی در آســـمان‌ها و چـــه تواضعـــی روی 
زمیـــن داشـــته اســـت؛ نمایش پیونـــد میان 
صلابـــت در آســـمان و عطوفـــت در زمیـــن از 
کلیدی‌تریـــن روایت‌هـــای همرزمان اســـت. 
راویان تأکید می‌کنند اســـکندری شخصیتی 
با »مـــرام داش‌مشـــتی و پهلوانـــی«، صادق، 
بی‌بـــاک در گفتـــار و در عیـــن حـــال عمیقـــاً 
مقید بـــه باورهای دینـــی بود؛ همـــواره قرآنی 
کوچک در لباس پرواز همراه داشت و شبانه 
و به‌دور از چشـــم دیگران به نیازمندان کمک 

مالـــی می‌کرد.
این اثر خاطرات بی‌شـــماری از عملیات‌های 
دشـــوار می‌گوید کـــه نام محمود اســـکندری 
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